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سیستان و بلوچستانحلقه مفقوده توسعه ترانزیتی 

 راه آهن ایرانشهر می تواند به حلقه 
مهمــی در حمل غــلات از چابهار به 
مرکز کشــور تبدیل شــود؛ اما فقط در 
صورتی که برای آن بار، قرارداد و مدل 
بهره برداری تعریف شود. مسئله اصلی 
در بســیاری از پروژه هــای حمل ونقل 
ایران  صرفا زیرســاخت نیســت، بلکه 
از زیرســاخت  بهره بــرداری اقتصادی 

است.
با تکمیــل محور ریلی ایرانشــهر-
زاهــدان و زمان بر بودن اتصــال ریلی 
ایرانشــهر به چابهار، استفاده از حمل 
عملی  راهــکاری  جاده-ریل  ترکیبــی 
بــرای دوره گــذار اســت. در این مدل، 
غلات از چابهار تا ایرانشــهر با کامیون 
حمــل می شــود و پــس از تجمیع و 
آماده ســازی در محوطــه لجســتیکی 
ایرانشــهر، ادامه مســیر را با ریل طی 

می کند.
ادامــه حمل جــاده ای غــلات در 
مســیرهای طولانی از نظــر اقتصادی 
و انــرژی قابل دفــاع نیســت. ناوگان 
بیشتری  حمل ونقل جاده ای ســوخت 
مصرف می کنند، جاده ها را مســتهلک 
می کننــد و هزینه نهایی حمــل را بالا 
می برنــد. در مقابل، حمل ریلی بار، در 
برخی برآوردها حدود یک هفتم حمل 

جاده ای سوخت مصرف می کند.
اما بــازار حمل ونقل خودبه خود به 
ســمت ریل نمی رود. ســازمان جهاد 
با  باید  کشــاورزی سیستان و بلوچستان 
وزارت جهاد کشاورزی برای اختصاص 
سهم مشخصی از حمل غلات چابهار 
به مســیر ریلی ایرانشــهر مذاکره کند. 
بدون چنین ســهمی، راه آهن ایرانشهر 
ممکن است به همان سرنوشت آشنای 
بســیاری از زیرســاخت ها دچار شود: 
حضور روی نقشــه، غیبــت در اقتصاد 
واقعی. بدون چنین ســهمی، طبیعی 
اســت که الگوی جاده محــور موجود 
ادامه پیدا کنــد؛ چون بازار حمل ونقل، 
توســعه ای،  شــعارهای  برخــلاف 
استفاده  به ســمت  به تنهایی  خودش 
از زیرســاخت تازه نمــی رود مگر آنکه 
مشوق، الزام یا قرارداد مشخصی وجود 

داشته باشد.

فردای جنگ؛ این بار نبرد بر سر صلح
یــک توافق تنها زمانی در برابر تکانه ها مقاوم می شــود که میلیون ها 
شــهروند، منافعی عینی و ملموس برای ازدســت دادن داشته باشند. 
ثبات در بازار ارز، دسترســی بی دغدغه بــه دارو و کاهش هزینه های 
مبادلاتــی، از صدها بیانیــه پرطمطراق دیپلماتیک برای پاســداری از 
صلح کارآمدتر است. برای نهاد دولت نیز این توافق می تواند پنجره ای حیاتی برای 
بازسازی ویرانه های اقتصادی و کاستن از تراکم فشارهای اجتماعی باشد؛ هرچند 
عبور از شــرایط جنگی، به موازات خود، سطح مطالبات عمومی برای شفافیت و 
پاسخ گویی را ارتقا می دهد. در دوران غلبه گفتمان تهدید، بسیاری از ناکارآمدی ها 
به راحتی به حســاب دشمن خارجی و شــرایط فورس ماژور نوشته می شود، اما با 
کم رنگ شدن سایه جنگ، افکار عمومی با حساسیتی مضاعف عملکرد سیستم را 

در زمینه های فساد، بهره وری و شیوه تخصیص منابع زیر ذره بین می برد.
در نقطه مقابلِ ایــن جریان مداراجو، ائتلاف مخالفــان داخلی توافق، به ویژه 
جریانــات رادیــکال و نیروهای فکری هم ســو با جبهــه پایداری قــرار دارند که 
مخالفتشــان را نباید به یک مناقشــه کارشناسی بر ســر جزئیات فنی هسته ای یا 
پروتکل های امنیتی تقلیل داد. حیات و ســرمایه سیاســی این طیف، در گرو تداوم 
گفتمان تقابل با غرب اســت. هــر اندازه که فضای سیاســت خارجی امنیتی تر و 
ملتهب تر باشــد، عرصه سیاست داخلی نیز با ســهولت بیشتری به دوقطبی های 
کاذب و حذفــیِ مقاومــت - ســازش، وفاداری - نفــوذ و ایســتادگی - وادادگی 
فروکاســته می شــود. این هژمونیِ گفتمانی، نیروهای میانــه رو و تکنوکرات را در 
موضــع انفعال و دفاع قرار داده و مطالبــات بنیادین پیرامون کیفیت حکمرانی و 
توسعه اقتصادی را از حیز انتفاع ساقط می کند. تبعات ویرانگرتر این رویکرد، پمپاژ 
یأس در بدنه طبقه متوسط و قهر آنان با صندوق های رأی است؛ سازوکاری که در 
آن، یک اقلیت منسجم و سازمان یافته می تواند در انتخاباتی با مشارکت حداقلی، 
وزنی به مراتب فراتر از پایگاه اجتماعی واقعی خود به دست آورد و چرخه باطلی 
از تشدید تنش، ناامیدی ملی و بازتولید قدرت تندروها را رقم بزند. از منظر اقتصاد 
سیاسی نیز اگرچه نمی توان تمام ذی نفعان این جریان را صراحتا به کاسبی تحریم 
متهم کرد، اما نمی توان کتمان کرد که ســاختار اقتصاد تحریم زده با الگوی توزیع 
قدرتِ مطلوب این جریان، هم افزایی ارگانیک دارد. در غیاب شفافیت و رقابت آزاد، 
اقتصاد به سمت اقتصادِ مجوزها، واسطه گری های پنهان، مسیرهای تاریک انتقال 
ارز و فربه شدن بنگاه های رانتی سوق می یابد و هم زمان، بخش خصوصی مستقل 
و طبقه متوســط مولد را به مسلخ می برد. تعبیر مشــهور راندولف بورن مبنی بر 
اینکه «جنگ مایه حیات دولت اســت»، در اینجا مصداق بــارزی می یابد؛ چراکه 
تنش مداوم، انحصار در خوانش از امنیت ملی، سیاســت خارجی و حتی مفهوم 
میهن دوستی را برای این گروه تضمین می کند و ازاین رو، دور از انتظار نیست که آنها 
از هر حادثه خردی برای اثبات دکترین «خطابودنِ ذاتی مذاکره» بهره برداری کنند.
در فراســوی مرزها و بیرون از ساختار رسمی قدرت، اپوزیسیون برانداز و به ویژه 
جریان سلطنت طلب که تمام تخم مرغ های راهبرد خود را در سبد فشار حداکثری 
نظامی خارجی، فروپاشــی آنی و انتقال قدرت چیده بود، خود را در قامت یکی از 
بزرگ ترین بازندگان این توافق می بیند. تقاضای آشکار چهر ه های شاخص این جریان 
از قدرت هــای غربی برای عدم توافق با تهران و معرفــی خود به عنوان آلترناتیو 
دوران گذار، با تثبیت آتش بس، احیای شــریان های تجاری و ثبات نسبی اقتصادی، 
عملا بلاموضوع می شــود. این گزاره به معنــای نادیده گرفتن تمام منتقدان وضع 
موجود نیســت که همواره با هرگونه مداخله نظامی و تحمیل رنج بر شهروندان 
ایرانی مخالفت ورزیده اند؛ بلکه پیکان نقد متوجه آن بخش از اپوزیسیون است که 
مسیر تغییر را نه در بطن جامعه ایران و سازمان دهی مدنی که در راهروهای وزارت 
خارجه دولت های غربی جست وجو می کند. واقعیت آن است که جامعه پیچیده 
ایــران، در میان مدت و به دور از غبار پروپاگاندای رســانه ای و هیجانات مقطعی، 
کنش های خــود را بر مبنای یک ارزیابی عقلانی و منطــق «هزینه-فایده» تنظیم 
می کند. اگر این جامعه در گذشته حاضر بود با پرداخت هزینه تقلیلیِ حضور چند 
سال یک  بار در پای صندوق های رأی، دهه ها به جریان اصلاح طلب فرصت آزمون 
و خطا بدهد، امروز در مواجهه با هزینه های کمرشــکن و غیرقابل جبرانِ ناشــی 
از جنگ قطعا چنین چک ســفیدی به هیچ جریانــی نخواهد داد. حتی در فرضی 
محال اگر مسیر مداخله به تغییر نیز بینجامد، با توجه به حجم عظیم آسیب های 
زیرساختی و روانی، این پنجره فرصت و تحمل اجتماعی برای دولتمردان، از چند 
دهــه به چند ماه تقلیل خواهد یافت. این جریان، با ادبیاتی قابل پیش بینی، توافق 
اخیر را نه عاملی برای تنفس جامعه، بلکه اکســیژنی برای بقای حاکمیت تفسیر 
خواهد کرد، اما در نهایت با این پرســش سهمگین مواجه است که در غیاب سایه 

جنگ، استراتژی و نقشه راه واقعی اش برای اثرگذاری بر معادلات ایران چیست.
در نگاهی به جغرافیای پیرامونی، رفتارشناســی امارات متحده عربی نیازمند 
تحلیلی متمایز از ســایر شیوخ خلیج فارس است. ابوظبی که در یک دهه گذشته 
ســودای عبور از محدودیت های ژئوپلیتیک خود را از طریق مداخلات پرهزینه در 
یمن، لیبی، شــاخ آفریقا و همچنین عادی سازی روابط با تل آویو در سر می پروراند، 
اکنون با تناقض ذاتی مدل توسعه خود روبه رو شده است. قدرت امارات نه برآمده 
از عمق استراتژیک سرزمینی یا کثرت جمعیت که تماما وابسته به تصویرسازی از 
یک «پناهگاه امن ســرمایه»، هاب ترانزیت هوایی، بهشت گردشگری و مرکز مالی 
خاورمیانه است. اصابت پهپادها و موشک ها به زیرساخت های انرژی و فرودگاهی، 
دقیقا پاشنه آشیل این مدل را هدف قرار داد و به استراتژیست های اماراتی فهماند 
که قدرت آتش افروزی در منطقه، لزوما با ظرفیت مهار زبانه های آن در خاک خود 

همخوان نیست. 
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید.

سه اقتصاددان در گفت وگو با «شرق» گزارش های اخیر از شاخص 
تورم را حاوی هشدارهای جدی برای اقتصاد کشور می دانند

شیب تند تورم
یادداشت یادداشت

اقتصاداقتصاد

شــرق: شیب صعود نرخ تورم تند شده اســت و گزارش های مرکز آمار ایران از نرخ تورم ماهانه 
حاکی از آن اســت که رکوردشــکنی نرخ تورم از زمستان گذشته آغاز شــده و در ماه پایانی بهار 
امسال نرخ تورم کشــور از ۶۰ درصد عبور کرده است. بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار ایران از 
تورم خرداد ۱۴۰۵ حاوی نکات هشداردهنده ای است که اقتصاددانان در گفت وگو با «شرق» به 
آن اشــاره کرده و معتقدند اقتصاد ایران در آســتانه ورود به ابرتورم قرار گرفته است. آنها تأکید 
می کنند که برای مهار این وضعیت باید ســایه جنگ از کشــور برداشــته شود و دولت دست به 

اصلاحات بنیادین در اقتصاد کشور بزند.

تورم خرداد رکورد شکست
شیب رشد نرخ تورم تند شد. درحالی که نرخ تورم کشور سال ها به طور میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ 
درصد نوسان می کرد، این شــاخص در اسفند سال گذشته وارد محدوده ۵۰ درصد شد و رکورد 
تاریخی را در سال های پس از انقلاب شکست. براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه 
در اســفند ۱۴۰۴ به ۵۰٫۶ درصد رسید و نرخ تورم فروردین ۱۴۰۵ به ۵۳٫۷ درصد صعود کرد. در 
اردیبهشت امسال نرخ تورم ۵۷٫۷ درصد گزارش شد و حالا این شاخص وارد محدوده ۶۰ درصد 

شده و مرکز آمار ایران نرخ تورم خرداد را ۶۲ درصد اعلام کرد.
براســاس تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران در خرداد ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای 
کشور به ۶۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۴٫۳ واحد درصد افزایش یافته 
اســت. براساس این گزارش در خرداد ۱۴۰۵ شــاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به 
عدد ۶۵۶٫۴ رســیده که نســبت به ماه قبل ۵٫۹ درصد افزایش، نســبت به ماه مشابه سال قبل 
۸۸٫۶ درصد افزایش و در ۱۲ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۲ درصد 
افزایش داشته است. با این حســاب نرخ تورم در خرداد امسال رکورد تاریخی را شکسته است. 
مرتضی افقه، اقتصاددان، به «شرق» می گوید که نرخ تورم خرداد از این جهت اهمیت دارد که 
منعکس کننده تأثیر جنگ بر تورم کشــور اســت. به گفته این اقتصاددان سیاست های نادرست 
دولت ســبب شد سرعت رشد نرخ تورم از زمســتان گذشته تاکنون شتاب بگیرد و در خرداد آثار 
جنگ در نرخ تورم منعکس شــود. او توضیح می دهد که دولت زمان مناســبی را برای اجرای 

سیاست حذف ارز ترجیحی انتخاب نکرد و به سرعت به رشد تورم دامن زد.
این اقتصاددان در ادامه توضیح می دهد که برخی به اشــتباه عنوان می کنند که اگر دولت ارز 
ترجیحی را حذف نمی کرد ناچار بود برای کســری درآمد خود دســت به چاپ پول بزند و از آن 
طریق تورم صعودی می شــد اما این موضوع به نوعی سفسطه اســت، زیرا در این فرایند دولت 
رانت ارزی را از واردکننده گرفت و به صادرکننده ســپرد و در حال حاضر شــاهد هســتیم که با 
افزایــش قیمت ارز، صادرکنندگان زیادی ارز حاصل از صادرات را به کشــور برنگردانده اند و در 
نتیجه مســئله گروهی که این سفســطه را مطرح می کنند این است که رانت ارزی به واردکننده 
تعلق بگیرد یا صادرکننده؟ در این میان تنها مصرف کننده قربانی شده است و قدرت خرید خود را 
به شدت از دست می دهد، آن هم در شرایطی که کشور در آستانه جنگ بوده است و دولت ها در 
این شــرایط اقدامات حمایتی مانند پرداخت یارانه را در دستور کار خود قرار می دهند و نه اینکه 
یارانه را حذف کرده یا آزادســازی قیمت هــا را اجرائی کنند. افقه تأکید می کند که بنابراین علت 
اصلی شــتاب گرفتن نرخ تورم در زمستان گذشــته و در ابتدای بهار امسال ناشی از سیاست های 
نادرست پولی و ارزی دولت بوده و در ادامه در تورم خرداد، کاهش فروش نفت، کاهش واردات 

اقلام ضروری و انتظارات تورمی ناشی از جنگ در شاخص های آماری نمودار شده است.

اقتصاد در آستانه ورود به موج ابرتورم
بررســی گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم خردادماه همچنین حاکی از آن اســت که در خرداد 
۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۸۸٫۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور 
میانگین، ۸۸٫۶ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه 
کرده اند. تورم نقطه به نقطه خرداد ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل، ۴٫۷ واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین در خرداد ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشــور برابر ۵٫۹ درصد بوده اســت. تورم 

ماهانه برای گروه های عمده «خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیــات»، ۶٫۸ درصد و برای گروه 
عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۵٫۳ درصد بوده است.

رشــد ۵٫۹ درصدی تورم ماهانه در خرداد در شــرایطی است که حد هشداردهنده نرخ تورم 
ماهانه بین ۱٫۵ تا ۲ درصد اســت و بنا به گفته کارشناســان، تداوم رشد بالای پنج درصدی نرخ 
تورم ماهانه کشور می تواند یک زنگ خطر محسوب شود و اقتصاد ایران را وارد موج ابرتورم کند.
مرتضی افقه، اقتصاددان، به «شــرق» توضیح می دهد که انتظــارات تورمی به دلیل امضای 
تفاهم نامه بین ایران و آمریکا تا حدی فروکش کرد اما اگر توافق نهایی به سرانجام نرسد و جنگ 
بر اقتصاد کشــور ســایه بیفکند، احتمال بروز ابرتورم بالاست و مهار تورم دیگر به سادگی ممکن 
نیست؛ به ویژه اینکه دســت دولت چهاردهم از نظر تأمین منابع برای اداره کشور بسیار تنگ تر از 

دولت های پیشین است و این مسئله می تواند زنگ هشدار جدی برای اقتصاد کشور باشد.
ســهراب دل انگیزان، دیگر اقتصاددان هم در گفت وگو با «شــرق» معتقد است علت اصلی 
جهش نرخ تورم ترکیبی از اجرای نادرست سیاست حذف ارز ترجیحی و جنگ است. او هشدار 
می دهد که در ساختار اقتصاد کشور پتانسیل بروز ابرتورم وجود دارد، چراکه عوامل شکل دهنده 
به تورم به ســرعت از بین نمی رود. با این حال دولت در چنین شــرایطی کاملا ناتوان نیســت و 
می تواند نقش مهمی در کاهش تورم ایفا کند. یکی از مهم ترین اقدامات هم مدیریت انتظارات 
تورمی و کاهش تنش های روانی در جامعه اســت. همچنین حمایــت مالی از بنگاه ها یکی از 
ابزارهای کنترل این وضعیت است زیرا سرمایه در گردش بنگاه ها به سرعت کاهش می یابد، زیرا 
بــا درآمد فروش قبلی نمی توانند همان میزان کالا را مجددا تأمین کنند و اگر نظام بانکی بتواند 
تأمین مالی مناســب انجام دهد و برای کاهش هزینه هــای اعتباری از این بنگاه ها حمایت کند، 

می تواند در آینده بخشی از فشارهای تورمی مهار می شود.
کامران ندری، اقتصاددان هم با اشاره به اینکه نرخ تورم در خرداد بازتاب دهنده تأثیر جنگ بر 
اقتصاد است، به «شرق» می گوید تورم این ماه بیشتر ناشی از کمبود عرضه و اختلال در زنجیره 
تأمین مواد اولیه کارخانه ها بوده است و این بار فشار تورمی نه با اصلاحات قیمتی بلکه از مسیر 
اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه یا کاهش عرضه بروز کرده و جنگ ۴۰ روزه نقش مستقیمی 

روی موج جدیدی از قیمت ها گذاشته است.
او با اشاره به آسیب بسیاری از صنایع مادر و تأمین کننده مواد اولیه در جنگ و مبحث ناترازی 
انــرژی تأکید می کند که رفع این چالش ها به ســرمایه قابل توجه نیاز دارد و به ســرعت ممکن 
نیســت؛ بنابراین مهار تورم برای دولت مشکل تر از همیشه است. مرتضی افقه، اقتصاددان هم 
اعتقاد دارد که دولت نه از راه اصلاحات قیمتی که از راه بهبود وضع تولید و هموارکردن مسیر 
توسعه اقتصادی می تواند تورم را مهار کند و اقتصاد را بهبود دهد؛ بنابراین زمان آن رسیده است 

که دولت دست به اصلاحات بنیادین در اقتصاد بزند.
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دو روایت از هسته سخت
اگر باورهای اصیل هســته ســخت را به مذاکره یا عدم مذاکره 
پیوند زنند و مذاکره را همچون «بیعت با دشــمن» برشــمارند، 
اســباب ناامیــدی مردم را فراهــم می کنند. پافشــاری بر چنین 
رویکردی ســبب می شــود  اگر بر فرض روزی برای احقاق حق 
ضرورتی برای مذاکره باشــد، از آن بهراســیم؛ چون ایــن توهم را در مردم 
پدیــدار کرده اید که همــه چیز را از دســت داده ایم و فرامــوش می کنیم 
که این مقاومت و نبوغ ســپاه و ارتش بوده که دشــمن را بــه میز مذاکره 

کشانده است.
معنای هسته سخت را به گرایش های جناحی و امور خُرد سیاسی پیوند 
نزنید. «هسته سخت» گران سنگ است و نمی توان آن را بر شاخسار شکننده 
یک فرقه بار نهاد؛ باید آن را همچون سرمایه ای ملی حفاظت کرد و دامنه 
آن را بــه همه مردمان از ملــی و مذهبی گســترش داد. از تنفس مذاکره 
اســتفاده کنید و بروید خود را برای جنگ بعدی که هرآینه ممکن است رخ 

دهد، آماده کنید، نه اینکه بر رخ یکدیگر تیغ پارگی بکشید.
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